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ABSTRACT 
The collapse of the self-proclaimed caliphate structure of the terrorist group ISIS in Iraq and Syria constitutes one 

of the most fundamental and consequential developments in Middle Eastern geopolitics in recent decades. This 

transformation not only signifies the termination of a major security threat at both regional and global levels, but 

also marks the beginning of a new reconfiguration of the regional order, creating the conditions for the emergence 

of novel dynamics in interactions among diverse actors. The necessity of conducting the present research arises 

from the fact that the disintegration of ISIS represents not merely a military defeat for takfiri extremist movements, 

but rather a profound transformation with multilayered political, security, and strategic consequences that has 

significantly altered the regional balance of power and generated new opportunities for certain regional actors, 

particularly the Axis of Resistance. Accordingly, the principal objective of this study is to examine and analyze the 

multidimensional impacts of ISIS’s collapse on the reconstruction of the region’s geopolitical order and to elucidate 

the manner in which the position of the Axis of Resistance has been enhanced within the emerging power equations 

of the Middle East. This research employs a descriptive–analytical method and is grounded in the theoretical 

framework of neorealism to investigate these consequences. The findings indicate that the destruction of the ISIS 

caliphate not only weakened the role and cohesion of the Western–Arab coalition in the region, but also 

strengthened the geopolitical position of the Islamic Republic of Iran, expanded the influence of Shiite resistance 

groups, and disrupted the previous balance of power in favor of the Axis of Resistance. These transformations, 

particularly in operational and security domains, have been reflected in phenomena such as increased divergence 

within traditional alliances, revisions of regional states’ security strategies, and the redefinition of geopolitical 

priorities and red lines by major powers. Collectively, these developments have ushered the Middle East into a new 

phase of strategic transformation in which competition for influence and impact is more closely tied than ever to 

indigenous, ideological, and resistance-oriented components. 
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 مسئول( 

 

 چکیده

آید؛ شمار می های اخیر به هه سقوط ساختار خلافت خودخوانده گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، یکی از تحولات بنیادین و تأثیرگذار در ژئوپلیتیک خاورمیانه در د

گیری ساز شکل ای شده و زمینه ای و جهانی است، بلکه موجب آغاز بازآرایی جدیدی در نظم منطقه یک تهدید بزرگ امنیتی در سطح منطقه تنها به معنای پایآن تحولی که نه 

ناشی می پویایی  ازآنجا  این پژوهش  انجام  بازیگران مختلف گردیده است. ضرورت  میان  تعاملات  نوین در  برای های  نظامی  شود که فروپاشی داعش صرفاً یک شکست 

رود که موازنه قوا در منطقه را به نحو های سیاسی، امنیتی و راهبردی به شمار می گرای تکفیری نیست، بلکه تحولی عمیق با پیامدهایی چندلایه در حوزه های افراط جریان 

در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق،  .ویژه محور مقاومت، منجر شده استای، به برای برخی از بازیگران منطقه ای های تازه گیری دگرگون ساخته و به ایجاد فرصت چشم 

درت نوظهور در خاورمیانه بررسی و تحلیل تأثیرات چندبعدی سقوط داعش بر بازسازی نظم ژئوپلیتیکی منطقه و تبیین چگونگی ارتقاء جایگاه محور مقاومت در معادلات ق

دهد که نابودی های تحقیق نشان می یافته بررسی این پیامدها پرداخته است.   گرایی، وب نظری نوواقع چارچ  بر  اتکا   با  و   تحلیلی – است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

ائتلاف غربی خلافت داعش نه  به تضعیف نقش و انسجام  بلکه موجب تقویت موقعیت ژئوپلی- تنها  انجامیده،  ایران، گسترش نفوذ عربی در منطقه  تیکی جمهوری اسلامی 

هایی همچون های میدانی و امنیتی، بازتاب ویژه در عرصه ها به های مقاومت شیعی و برهم خوردن موازنه پیشین قدرت به سودمحور مقاومت شده است. این دگرگونی گروه 

های اصلی را به دنبال داشته ها و خطوط قرمز ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه و بازتعریف اولویت های سنتی، بازبینی در راهبردهای امنیتی دولت افزایش واگرایی در درون ائتلاف 

های بومی، ایدئولوژیک ای جدید از تحولات راهبردی شده است که در آن رقابت برای نفوذ و تأثیرگذاری، بیش از هر زمان دیگری، به مؤلفه و موجب ورود خاورمیانه به مرحله 

 .خورده استور گره و مقاومت مح 

 .انه ی خاورم ، یی گرا نوواقع   ک، ی تیمحور مقاومت، ژئوپل ، ی اداعش، نظم منطقه   واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ای و جهانی و ظهور  های منطقههای ژرف قدرترقابت های مزمن،  های اخیر همواره در بستر بحرانتحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه در دهه

ای، های فرا منطقه های نیابتی گرفته تا مداخلات نظامی مستقیم و غیرمستقیم قدرتاند. از جنگگرفتهطلب، شکلبازیگران غیردولتی خشونت 

ظهور و سپس سقوط   های امنیتی پیچیده بوده است. در میان این تحولات، پدیدههای راهبردی و چالشثباتیاین منطقه همواره کانونی از بی

ترین رخدادهای ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم در خاورمیانه، تأثیری یکی از مهمعنوآنگروه تروریستی داعش )دولت اسلامی عراق و شام( به

 . (Salehi & Moradi, 2015) ای برجای گذاشت عمیق و چندلایه بر معادلات قدرت، ساختارهای امنیتی، و نظم منطقه

 2014ای و فروپاشی نسبی ساختارهای حکومتی در عراق و سوریه توانست در سال های فرقههای سیاسی، شکافداعش که در پی نارضایتی

ای  ای از خاک این دو کشور را تحت سیطره خود درآورد، با اعلام خلافت خودخوانده، پروژههای گستردهسرعت موصل، رقه و بخشبه

 این.  شدمی  محسوب  پیکو –های ملی، مرزهای رسمی، و نظم پساسایکسایدئولوژیک و نظامی را آغاز کرد که تهدیدی جدی برای دولت 

  بلکه  انداخت،  راه  به  جهان  و  منطقه  سطح  در   ناامنی  و  ترس   از  موجی  گسترده،  سایبری  تبلیغات  و  سابقهبی  خشونت   از  گیریبهره  با  تنهانه  گروه

حال، سلطه داعش بااین  .شد  ایفرا منطقه   مداخلات  و  ایمنطقه  هایرقابت   گسترش  ساززمینه  درگیر،  کشورهای  در  ملی  حاکمیت   تضعیف  با

نپایید. شکل ایالاتهای بینگیری ائتلافدیری  به رهبری  ای و از همه آفرینی محوری نیروهای مقاومت محلی و منطقهمتحده، نقش المللی 

تر، ورود راهبردی محور مقاومت به صحنه نبرد، موجب شد تا ظرف کمتر از پنج سال، داعش از یک تهدید فراگیر ژئوپلیتیکی به گروهی مهم

تنها نقطه ، نه201۹در حال فروپاشی بدل گردد. پایان رسمی خلافت سرزمینی داعش با سقوط آخرین پایگاه آن در باغوز سوریه در سال  

 Abolfathi)  ای جدید در بازآرایی نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه است شود، بلکه آغازگر مرحلهلات امنیتی منطقه محسوب میعطفی در تحو 

& Sadeghi, 2024) . 

از منظر ژئوپلیتیکی، فروپاشی داعش فضا را برای تحکیم موقعیت و افزایش نفوذ محور مقاومت فراهم ساخت؛ محوری که متشکل از جمهوری  

های یمن است. این ائتلاف که در طی سالهای مقاومت مردمی عراق، و انصار الله  الله لبنان، دولت قانونی سوریه، گروهاسلامی ایران، حزب

ای کسب کرده بود، پس از شکست داعش، با فراغ  افزایی راهبردی و مشروعیتی فزاینده در افکار عمومی منطقهمقابله با تروریسم تکفیری، هم

های تنها به تقویت مؤلفهآفرینی محور مقاومت در فرآیند شکست داعش، نهنقش  .ای پرداخت بال بیشتری به بازیگری فعال در نظم نوین منطقه 

سو،  قدرت سخت و نرم این محور انجامید، بلکه توازن قدرت را نیز تا حدودی به نفع بازیگران ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی تغییر داد. از یک

وریه، به خلأ قدرتی انجامید ویژه پس از تصمیمات خروج نظامی از عراق و س متحده در منطقه، به کاهش سطح نفوذ و حضور مستقیم ایالات

های  گیری پروژهکه محور مقاومت توانست با چابکی آن را پر کند. از سوی دیگر، افزایش انسجام سیاسی و امنیتی میان اعضای این محور، شکل

ای های تغییری بنیادین در ساختار نظم منطقهای، و تعمیق پیوندهای ژئوپلیتیکی میان تهران، بغداد، دمشق و بیروت، همگی نشانهمشترک منطقه

 . (Javidan, 2021) پساداعش هستند

  نگرفته   قرار  مندنظام  و  جامع  تحلیل  مورد  است،  شایسته  که  گونهآن  فارسی،  تحلیلی–حال، اهمیت این تحولات هنوز در ادبیات علمیبااین

  پرداخته   داعش  تهدید  امنیتی   ابعاد  به   صرفاً  یا  اند،کرده  نگاه  مسئله  به  نظری  انسجام  بدون  و   پراکنده  صورتبه  یا  موجود  مطالعات  بیشتر .  است 

رو، پژوهش حاضر در پی پر کردن این خلأ تحلیلی است و تلاش دارد اند. ازاینیامدهای استراتژیک و ژئوپلیتیکی آن غفلت کردهپ تبیین از و
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سقوط   ای، پاسخی علمی و مستند به این پرسش کلیدی ارائه دهد کههای نظم منطقه گیری از نظریهتا با اتخاذ رویکردی ژئوپلیتیکی و بهره

 است؟  ای خاورمیانه داشتهداعش چه تأثیری بر بازآرایی نظم منطقه 

 چارچوب نظری

ها و الملل، نقشی اساسی در تبیین رفتار دولت های روابط بینترین و تأثیرگذارترین نظریه یکی از مهم عنوآنگرایی یا »نئورئالیسم« بهنوواقع

بر این اصل استوار است که ساختار نظام  های کنت والتز شناخته میاندیشهکند. این رویکرد که بیشتر با  المللی ایفا میبازیگران بین شود، 

کند که در راستای حفظ بقا، امنیت و قدرت نسبی آنان  ویژه ماهیت آنارشیک آن، بازیگران دولتی را ناگزیر به اتخاذ رفتارهایی میالملل، بهبین

عنوان بازیگران عقلانی، در محیطی که فاقد اقتدار مرکزی است، برای تضمین امنیت خود به دنبال توازن است. در این چارچوب، کشورها به

و سیاسی هستند نظامی  توان  افزایش  و  نوواقع  .قوا  منظر  بیناز  نظام  در شکلالملل مهمگرایی، ساختار  رفتار دولت ترین عامل  و  گیری  ها 

ها و رهبران سیاسی  های ذاتی انسانبیشتر به طبیعت انسانی و خصلت   گرایی کلاسیک کههاست. برخلاف واقعگیری سیاست خارجی آنجهت 

الملل نه  کند. در این رویکرد، روابط بینها تمرکز میالملل و توزیع قدرت میان دولت گرایی بر ساختارهای کلان نظام بینتوجه دارد، نوواقع

هایی نسبتاً  های ساختاری است که بازیگران را به سمت واکنشها و ترجیحات فردی رهبران، بلکه برآیند فشارها و محدودیت حاصل نیت 

 .(Khodabakhshi et al., 2019) دهدمشابه سوق می

ای یا جهانی را با تواند نظم منطقه بر اساس همین چارچوب تحلیلی، هرگونه تغییر در توازن قوا یا حذف یک بازیگر از صحنه قدرت، می

ای برای  تواند انگیزهیم  –  دولتیغیر  یا  دولتی  خواه  –دیگر، خلأ ناشی از خروج یک بازیگر تأثیرگذار  عبارتتحولاتی اساسی مواجه کند. به

نمونه بارز این   .شده، جایگاه خود را تثبیت کرده و میزان نفوذ خود را افزایش دهندسایر بازیگران فراهم آورد تا با ورود به فضای خالی

گیری از ضعف ساختار دولت مرکزی  توان در سقوط گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه مشاهده کرد. داعش، با بهرهوضعیت را می

های وسیعی از خاک این دو کشور را تحت سلطه خود قرار دهد و سرعت بخشو بسترهای مذهبی و قومی، توانست بهعراق، بحران سوریه 

ای ایفای نقش کند. اما با شکست نظامی این گروه، فضای ژئوپولیتیکی جدیدی در منطقه غرب آسیا  دولتی در نظم منطقه عنوان بازیگر شبهبه

 . (Lister, 2016) ای را برای پر کردن این خلأ قدرت شدت بخشیدای و فرا منطقهپدید آمد که رقابت میان بازیگران مختلف منطقه

انصار   و  عراق  حشدالشعبی  لبنان،  اللهحزب  همچون  هاییگروه  و  سوریه  ایران،  مانند  کشورهایی  از  متشکل  که  – در این میان، محور مقاومت  

برداری کند. آمده بهرهوجودصورت فعالانه وارد میدان شود و از خلأ قدرت به ایط جدید، توانست بهشر  از  صحیح  درک   با  –  است   یمن  الله

ازآن نیز با تثبیت  تنها در مقابله با داعش نقش مؤثری ایفا کرد، بلکه پسهای نظامی، عقیدتی و مردمی خود، نهاین محور، با اتکا بر ظرفیت 

توان صرفاً به ایدئولوژی گرایانه، این گسترش نفوذ را نمیدر نگاه نو واقع  .اش را گسترش دادمناطق آزادشده، نفوذ ژئوپلیتیکیحضور خود در  

های مذهبی تقلیل داد، بلکه باید آن را در چارچوب رقابت برای کسب قدرت، افزایش عمق استراتژیک و تضمین امنیت تحلیل کرد.  یا انگیزه

های خود در سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن، عملاً توانست معادلات توازن قوا در منطقه را به نفع خود تغییر محور مقاومت با تقویت پایگاه

 . (Gause, 2015) زنی کندای و جهانی، از موضع قدرت چانهدهد و در برابر تهدیدهای منطقه 

ای، نمود بیشتری پیدا  متحده، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و سایر رقبای منطقهویژه در مواجهه با بازیگرانی مانند ایالاتاین امر به

هایی نظیر تحریم اقتصادی، عملیات روانی، کند. این بازیگران که نگران از گسترش نفوذ ایران و متحدانش در منطقه هستند، با اتخاذ سیاست می

دهد که حال، واقعیت میدانی نشان میاند تا مانع از تثبیت جایگاه محور مقاومت شوند. بااینجنگ نیابتی و حتی حملات مستقیم، تلاش کرده
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نه توانسته است  انسجام بیشتر و هماهنگی گستردهمحور مقاومت  با  بلکه  یابد،  بقا  تعیینتنها  بازیگر  کننده در تر میان اعضای خود، به یک 

نوواقع  .ای بدل شودمعادلات منطقه  به فرصت گرایی، چنین تحولاتی نشاناز دید  بازیگران  قوا و اهمیت واکنش  توازن  پویایی  ها و  دهنده 

گیری از منابع در اختیار،  شود، بازیگران فعال و توانمند، با بهرهکه خلأ قدرتی ایجاد میالمللی است. هنگامیتهدیدات ساختاری در سطح بین

  توانند جایگاه ژئوپلیتیکی تر و مؤثرتر خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، میهایی که بتوانند سریعروند. آن به دنبال کسب موقعیت برتر می

 .(Shakouri Vash, 2022) آفرین باشندای نقشخود را بهبود ببخشند و حتی در ترسیم نظم جدید منطقه 

الملل، بینرساند که سیاست  گرایی، ما را به این درک میهایی مانند سقوط داعش و گسترش نفوذ محور مقاومت از منظر نوواقعتحلیل پدیده 

تنها محدود به سرعت توسط بازیگران دیگر پر شود. این رقابت نهتواند بهای ساختاری و رقابتی است که در آن هر خلأ قدرت میعرصه

ویژه  توانند در آن ایفای نقش کنند، بههای فراملی نیز میهای رسمی و سنتی نیست، بلکه بازیگران غیردولتی، نیروهای نیابتی و ائتلافقدرت

ها،  الملل، نقش محوری دولت گرایی با تمرکز بر ساختار نظام بینبنابراین، نوواقع  .اگر از حمایت بازیگران دولتی قدرتمند برخوردار باشند

ای مانند خلأ قدرت الملل، ابزاری کارآمد برای تحلیل و درک تحولات منطقه های آنارشیک سیستم بینضرورت حفظ توازن قوا و ویژگی

آورد. چنین تحلیلی ما را قادر ای خود فراهم میبرداری محور مقاومت از این شرایط برای افزایش نفوذ منطقه شی از سقوط داعش و بهرهنا

 .یابیمالملل دست تری از سیاست بینهای عمیقسازد تا از سطح توصیفی و سطحی تحولات عبور کرده و به لایهمی

 امنیتی منطقه -تأثیر حضور داعش بر تحولات سیاسی

ای که تمامی تحولات پدیده های امنیتی، ظهور و گسترش گروه تروریستی داعش در غرب آسیا و شمال آفریقاست.ترین پدیدهیکی از مهم

  سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و پایان یافتن جنگ سرد؛ سپس 

های  گیری زمینه برای گروهحمله آمریکا و متحدان آن به افغانستان و سپس عراق در طی سه دهه گذشته موجب ایجاد خلأ قدرت و شکل

الله لبنان که  ای خود با ایران سوریه و حزبافراطی. شد در میان کشورهای مانند عربستان، امارات متحده عربی قطر برای گسترش نفوذ منطقه

بندی جدیدی را ایجاد کردند. گروه اول در راستای محدودسازی نفوذ ایران دهند صفم غاصب اسراییل را تشکیل میمحور مقاومت علیه رژی

عنوان اهرمی مؤثر در جهت تغییر بازی قدرت در منطقه روی آوردند در عرصه عمل اما نتیجه آن چیزی  به تجهیز گروه تروریستی داعش به

تنها داعش در براندازی حکومت مستقر در سوریه و عراق ناکام ماند بلکه تأثیراتی چندجانبه را بر روی روندهای نشد که به دنبال آن بودند نه 

کدام از بازیگران برنده مطلق این مناقشه نشدند و هرکدام به نحوی و  باشد. درنهایت هیچها ضروری میخاورمیانه گذاشت که بررسی آن

یکی از بازیگران عمده این عرصه است بررسی چگونگی تأثیر اعش در منطقه شدند. با توجه که ایرآنگیری و سپس افول دمیزانی متأثر از اوج

 رسد.و تأثر بر روندهای خاورمیانه ضروری به نظر می

 فشار بر جبهه مقاومت -1

جایی توازن نیز منجر شود ضربه به جبهه مقاومت است. مطابق نظریات اندیشمندان ترین پیامد ظهور داعش که به جابهولین و شاید مهما

الملل در کنار حفظ امنیت برای خود، افزایش قدرت است. درواقع واحدهای گرایی نوکلاسیک یکی از خصوصیات بازیگران عرصه بینواقع

الملل بپردازند. حال اینکه برداشت رهبران کشورها از رصد شرایط  کنند بعد از حفظ بقا به افزایش نفوذ خود در عرصه بینسیاسی سعی می

کند که به سمت حفظ بقا پیش بروند یا درصدد افزایش نفوذ باشند؛ چون با توجه  پیرامونی خود و از سطح قدرت خود چطور باشد تعیین می

دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از گیرندگان اصلی جامعه در شکلهای تصمیمها و ادراک ت به نقش میانجی دولت، برداش 



 محور مقاومت تیو تقو یانظم منطقه  ییسقوط داعش بر بازآرا  یامدهایپ

 

 

6 

المللی  ای از قدرت و منافع ملی از سوی دیگر، رفتار سیاست خارجی در شرایط مختلف داخلی و بینگیری بر پایه آمیزهیکسو و تصمیم

ای خود در اثر تحولات عراق افغانستان و اکنون در قبال متفاوت خواهد بود. تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش و ارتقای نقش منطقه 

 . (Firoozabadi, 2010)ای است  ای سیاست گسترش نفوذ منطقه سوریه نمونه

حزب و  سوریه  ایران  ازجمله  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  از  و  برخی  اسرائیل  غاصب  رژیم  گسترش  برابر  در  مقاومت  دنبال  به  لبنان  الله 

شوند، این محور متحده در خاورمیانه و در تلاش برای تحقق آزادی فلسطین هستند. این چند کشور درمجموع محور مقاومت نامیده میایالات

الله در لبنان و مقاومت آن در مقابل و سپس ایجاد و تقویت نیروی مقاومت حزب  1۹۷۹مقاومت با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال  

 . (Norton, 2017)  تر و بارزتر کرده است های گذشته این محور مقاومت را رسمیهای رژیم طی سالیورش

های وهابی و تکفیری های تکفیری با محور مقاومت در تعارض است هرچه تعداد گروهکه اساساً ایده، اهداف ماهیت و عملکرد گروهازآنجایی

 آورد. هایی را به وجود میها گسترش یابد برای محور مقاومت چالشدر منطقه خاورمیانه افزایش یابد و قدرت نظامی آن 

 شکاف در جبهه حامیان فلسطین )محور مقاومت(-2

نخستین پیامد بسیار مهم داعش ایجاد شکاف میان »جبهه گسترده حامیان فلسطین« است. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، یکی از تحولات 

که    (Lashgari Tafreshi, 2016)اساسی در سیاست خارجی ایران تغییر موضع ایران نسبت به بحث فلسطین و رژیم غاصب اسرائیل بود  

یک کمربند مقاومتی علیه این رژیم شکل گرفت و به محور مقاومت معروف است. جریان تکفیری گری داعش، نشانگر غلبه دشمن به دنبال آن

بندی دشمنان خود به دشمنان دور« و »دشمنان نزدیک شیعیان و اهل تسنن ها با تقسیمدرون دینی مسلمانان بر دشمن خارجی است تکفیری

گیری جنبش بیداری دانند، پس از شکلها را مأموریت نخست خود میغیرتکفیری را دشمنان نزدیک خود معرفی کرده و از بین بردن آن

 . (Nasserpour, 2015)های تکفیری علیه دشمنان نزدیک نیز شدت گرفت اسلامی روند اقدامات گروه

توانستند با محوریت مبازره با رژیم صهیونیستی با یکدیگر متحد شوند اکنون به علت جنگ داخلی دچار هایی که میها و سنییعنی شیعه

 اند.تر دنیای اسلام یعنی مبارزه با دشمن بیرونی را فراموش کردهاند و هدف مهم شکاف و چنددستگی شده

 تبدیل سوریه به دولت ناکام و تضعیف حاکمیت عراق-3

دومین پیامد ظهور داعش تبدیل کشور سوریه به دولت ناکام است. دولت ناکام دولتی است که توانایی حفظ امنیت و برآوردن نیازهای مردم 

هایی را برای بازیگران خارجی مداخله جو و نیز کنشگران خارج از حکومت چه بنیادگرایان مذهبی، هایی فرصت خود را ندارد چنین دولت 

آمیز قبضه گیری از ابزارهای خشونت سازند تا بکوشند دستگاه دولتی را با بهرهطلب فراهم میطلبان قدرتچه شهروندان ناراضی و چه فرصت 

 .(Nasserpour, 2015)کنند 

کنند شرط  های تکفیری، ایجاد نظام سیاسی موردنظر خویش است که از آن تحت عنوان »مارت اسلامی« یاد مییکی از اهداف مهم گروه

های فعلی در خاورمیانه است. در عراق وضیعت حاکمیت به وخامتی نیست که در سوریه شاهد تشکیل چنین واحد سیاسی نابود کردند دولت 

ویژه اقلیم  های قومی بهآن هستیم. در این کشور براثر کاهش قدرت دولت مرکزی و مشغول شدن آن به جنگ با گروه تروریستی داعش، اقلیت 

طلبی کردها حمایت  طلبی و قدرتمتحده نیز در این میان از جداییها ایالاتهای غربی و در رأس آناند. قدرت کردستان قدرت بیشتری یافته

 (Bolton, 2016)اند تر کردهاع یکپارچگی حاکمیت در عراق را پیچیدهکرده و با این موضع خود اوض

 تجزیه خاورمیانه -4
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و مهدورالدم تلقی کند در واقع پروژه جنگ داخلی در جهان    که یک گروه از داخل جهان اسلام تمام مسلمانان غیر از خود را کافرهنگامی

زند در این وضعیت هرچه این گروه قدرت بیشتری پیدا کند، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی با خطر بیشتری  اسلام را رقم می

های قومی،  های تکفیری و اقلیت شود. اگر این وضعیت حاکم شود کشورهای خاورمیانه پس از یک جنگ فرسایشی طولانی با گروهمواجه می

رود. این موضوعی است که به امنیت  تر بالا میبا کاهش منابع مادی و غیرمادی و تضعیف واحدهای سیاسی امکان تجزیه به کشورهای کوچک

تر از مواجهه با کشورهای بزرگ و قدرتمند  شدن با کشورهای کوچک با مواضع مختلف راحت مواجه  کند،رژیم غاصب اسرائیل کمک می

است. این تجزیه گرایی اگر دریکی از کشورهای خاورمیانه مانند عراق و سوریه شروع شود ممکن است به سایر کشورهای خاورمیانه سرایت  

عراق ترکیه و ایران ساکن و دارای کند، زیرا بسیاری از این کشورها دارای اقلیت قومی مشابه هستند، مانند کردها که در چهار کشور سوریه،  

 .(Nejat, 2015) های فرهنگی، نژادی و زبانی شبیه به یکدیگر هستندریشه

 . ترین پیامدهای داعش در خاورمیانه ایجاد لایه حفاظتی برای رژیم غاصب اسرائیل است درمجموع یکی از مهم

 رسانه و گسترش اسلام هراسی در خاورمیانه -5

شناختی رهبران کشورها مؤثرند، عوامل شناختی و عاطفی رهبران جزو عناصری رسانه یکی از ابزارهایی است که روی ایستاهای ذهنی و روان

المللی توجه کرد. ساختارهای ذهنی رهبران جزو عناصر نظریه  ها در تحلیل مسائل بینگرایان نوکلاسیک معتقدند باید به آن است که واقع

. گذاردطور مستقیم بر کارگزارها تأثیر نمیالمللی بهگرایی کلاسیک معتقدند ساختارهای بینگرایی نوکلاسیک است. اندیشمندان نوواقعواقع

کرد فقط به وضعیت خاورمیانه با ظهور داعش بپردازد و اقدامی برای جلوگیری از گسترش آن انجام ندهد، زیرا داعش در آمریکا سعی می

متحده و رژیم غاصب اسرائیل بود. اما زمانی که داعش اشتباه استراتژیک کرد و تصویر سربریدن خبرنگار آمریکایی را در الاتراستای منافع ای

مردان منتقد سکوت ایالت متحده توجیه کند.  رسانه پخش کرد، دیگر آمریکا نتوانست حضور داعش را در منطقه برای افکار عمومی و دولت 

های اندازه میدان جنگ در موفقیتشان اهمیت دارد، شبکه تلویزیونی این گروه بانام »الحیات« برنامهای بهرهبران داعش معتقدند میدان نبرد رسانه

 ,Bakhshi & Bahari)کند  سازد و پخش می ها تا ترغیب جوانان جهت پیوستن به این گروه با انحای مختلف میمتنوعی از سر بریدن انسان

2014) . 

های غربی که با  طرف توسط رسانهای و تخریب چهره هستند. ازیکدرمجموع، اسلام واقعی و مسلمانان معتدل از دو جهت در حمله رسانه

های  کنند و طرف دیگر توسط گروهعنوان اسلام ناب به جهانیان مخابره میهای افراطی اسلامی تصویری خشن از اسلام بهنشان دادن گروه

های غربی یعنی خشن نشان دادن  اسلامی که با نشان دادن تصاویر غیرانسانی و خشن و نسبت دادن آن به اسلام واقعی در جهت هدف رسانه

 کنند. دین اسلام حرکت می

 گرایی ظهور داعش و افزایش فرقه-6

گرداند تأکید آن بر عوامل  گرایی متمایز میهای واقعگرایی نوکلاسیک را از سایر نظریهآنچنان که گفته شد یکی از پارامترهایی که نظریه واقع

های مذهبی و اجتماعات قومیتی هست. بر این اساس در این بخش بر یکی دیگر از آثار های سیاسی فرقهفرو ملی و فرو دولتی ازجمله گروه

گرایی در اختلاف و تفرقه،  شده است. کار کرد فرقههای مذهبی در منطقه خاورمیانه پرداختهگرایی و رقابت ظهور داعش یعنی افزایش فرقه

که خشونت، کشورهای اسلامی مانند عراق،  کند. درحالیروشنی وضعیت امروز خاورمیانه و کشورهای اسلامی را تشریح میبحثی است که به

وضوح کشورهای اسلامی در سراسر جهان را در مقابل یکدیگر قرار  های گوناگون بهغانستان را فراگرفته است، عداوت میان فرقهسوریه و اف
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ای در خاورمیانه ثباتی، جنگ داخلی و درگیری فرقهداده است. مناقشات سنی و شیعه که به قتل و کشتار انجامیده است، موجب گسترش بی

 .(Mazaheri & Molaei, 2015)اندازد و ورای آن گردیده و این امر صلح، ثبات و امنیت را به خطر می

های تکفیری غالباً از دل جریان ظاهرگرایی  گردد. جریانظاهر روایات و آیات بازمیظاهر گرایی و اکتفا کردن بههای تکفیری بهریشه جریان

 .(Ozyurek, 2009)یابد ای رو به فزونی است که در صورت عدم کنترل و مهار امکان رشد میاند تکفیر پدیدهظهور و بروز پیداکرده

سلفی از -توان نادیده گرفت، ایدئولوژی این گروه تروریستی به قرائت وهابینقش ایدئولوژی متصلب داعش را در اقدامات وحشیانه آن نمی

تنها با اعتقادات شیعه در تعارض است بلکه  هایی مانند داعش نهاسلام که در عربستان سعودی پای گرفته نزدیکی بسیاری دارد. اعتقادات گروه

که هم بزرگان اهل تسنن و هم سران داعش نسبت به یکدیگر اعلام نحویاغماضی با اعتقادات اهل تسنن نیز تناقض دارد، بهصورت غیرقابلبه

 . (Nejat, 2015)اند موضع و حتی برائت و جهاد هم کرده

گوید صرف گرایی نوکلاسیک میکه نظریه واقعچناناند. درمجموع آن ها موجب چنددستگی میان خود اهل سنت نیز شدهبنابراین این گروه

تواند از عهده تبیین اثرات ظهور داعش بر منطقه بر آید؛ وجه نمیهیچهای منطقه بهاتکای به مجموعه امنیتی منطقه و موازنه قدرت میان دولت 

های اجتماعی داخل کشورهای منطقه و در رأس آن جماعات مذهبی شیعه و سنی و تفاسیر مختلفی که از هر یک ها و قشربندیبلکه شکاف

تواند در کنار عوامل سطح دولتی و ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک کشورها که در  ها وجود دارد عامل بسیار مهمی است که میاز این فرقه

 شده، نقش اساسی در تبیین رخدادها و آینده منطقه خاورمیانه داشته باشد. اخته بخش بعد بدان پرد

 های منطقه خاورمیانهافزایش اختلافات بین قدرت -7

گرایی نوکلاسیک بیان داشته است  که نظریه واقعچنانای نیستیم؟ در این راستا آنهای منطقهچرا در شرایط فعلی خاورمیانه شاهد ظهور ائتلاف

ها ای یعنی ایران عربستان و ترکیه که نتیجه رویارویی یا همکاری احتمالی آنبه بررسی اهداف و رفتارهای سیاست خارجی سه قدرت منطقه

شده است. تقویت پایگاه داعش در عراق و سوریه و همچنین گسترش نفوذ سایر  تواند آینده ژئوپلیتیک خاورمیانه را رقم بزند پرداختهمی

گرایان گرفته تا کردها وضعیتی را در ساحت سیاسی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه ترتیب داده که بر هم زننده توازن های معارض از اسلام گروه

دهند و  های شدن را به رقبای خود نمیگاه اجازه هژمونیپرداز نوکلاسیک کشورها هیچنطقه است. طبق نظر جان میرشایمر، نظریهقدرت در م

کننده این روند را متوقف خواهد کرد. ظهور عنوان تعدیلدر صورت برتری یکی از طرفین برای کسب جایگاه هژمونیک، قدرت جهانی به

توان ای یعنی ایران، ترکیه و عربستان را بر هم زده است. نمود اولیه این توازن را میداعش در خاورمیانه تعدیل قوا میان سه کشور مطرح منطقه

های داخلی و  گرایی نوکلاسیک تأثیر ساختارهای داخلی، محدودیت های نظریه واقعدر تغییرات ژئوپلیتیک منطقه مشاهده کرد. یکی از مؤلفه 

های فرو به موضوعات یکسان است؛ با ظهور داعش و تضعیف دولت مرکزی سوریه و عراق در چند سال اخیر، پایگاه  دیدگاه متفاوت رهبران

الملل در این تحولات، سبب شده تحولات یافته است و ورود کشورهای منطقه و بینگیری دولتمردان افزایشملی قومی و مذهبی در تصمیم 

 . (Salehi & Moradi, 2015)داده از سوی این کنشگران در قالب بازی با حاصل جمع صفر تفسیر شود روی

 در مورد ایران و عربستان این نکته را باید گفت که این دو کشور، دو بازیگر کلیدی در منطقه هستند که در موارد گوناگونی ازجمله عراق، 

نظر دارند عربستان و ایران هم ازلحاظ »ثقل جغرافیایی« و هم ازلحاظ اصول« »هویتی به ایفای  سوریه و گروه تروریستی داعش به هم اختلاف

جزیره  فارس شبههای خلیجزمان بر مسائل سیاسی امنیتی در زیرسیستمپردازند. ازلحاظ جغرافیایی این دو کشور همنقش جدی در منطقه می 
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بااتصال اصول و ارزش ازلحاظ هویتی  تأثیرگذار هستند.  آفریقا و مصر  به مسائل منطقهعربستان شامات و شمال  خصوص ای بههای خود 

 پردازند. های ایدئولوژیک شیعی و سنی به ایفای نقش میهدایت جریان

ای در زمینه انداز تازهرفته چشمای و در بستر گسل میان نظم امنیتی جهانی و نظم سلفی، رفتهموازات این تغییر در موازنه نیروهای منطقهبه

ای ترکیه و قطر در دهه نخست سده بیست و یکم را  نامید. بازی منطقه   "نظم اخوانی"توان آن را  ای شکل گرفت که میالگوی نظم منطقه 

جویی  ای دموکراسی اسلامی در داخل و پرهیز از ستیزهانداز توضیح داد، این رویکرد در ظاهر نشان از گونهتوان در چارچوب همین چشممی

بایست تهدیدی امنیتی متوجه رژیم غاصب اسرائیل شود و برخورد با آن از تنش لفظی  در سیاست خارجی داشت که در چارچوب آن نمی 

عنوان دو رقیب در تحولات بهار عربی ای ایران بهگر آنچه ترکیه و عربستان را باوجود اهداف مشترک یعنی موازنه منطقهفراتر رود از سوی دی

و منازعات داخلی سوریه و عراق روی در روی هم قرار داده است، رقابت بر سر گسترش ایدئولوژی اسلامی موردحمایت خویش در دوره 

 .(Niakouee, 2015)گذار کنونی است 

هایی را در راستای نیل به اهداف  ای یعنی ایران عربستان و ترکیه چه از ظهور داعش چه سیاست درمجموع نشان داده شد که سه قدرت منطقه 

گرایی نوکلاسیک بهره گرفته شد که بر اساس آن، نظریه موازنه قدرت که اند. برای این کار از نظریه واقعگرفتهسیاست خارجی خود در پیش

گرایی نوکلاسیک گیری ائتلاف در منطقه خاورمیانه هست، چراکه بر اساس نظریه واقعگرایی هست، در توضیح عدم شکلموردحمایت نوواقع

کند، بلکه عوامل سطح واحد نیز از  ها کفایت نمیگیری ائتلافکه نشان داده شد صرف در نظر گرفتن محاسبه قدرت نسبی در شکلچنانو آن

ای خاورمیانه از نظام سیاسی و ایدئولوژیک خاص خود برخوردار  های منطقه که هر یک از قدرتوردارند. ازآنجاییاهمیت خاص خود برخ 

 گیری ائتلاف پایداری را میان کشورهای منطقه داشت.توان انتظار شکلهست نمی

 سقوط داعش و تغییر موازنه قوا 

 عربی -تضعیف راهبردهای محور غربی-1

متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، راهبردهایی را برای مقابله  عربی به رهبری ایالات-در طول دهه گذشته، محور غربی 

ای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در پیش گرفت. این ائتلاف که پس از وقوع بیداری اسلامی در جهان عرب، بیش از بانفوذ منطقه

های مسلح نیابتی،  گیری از ابزارهایی چون حمایت از گروههر زمان دیگری بر ممانعت از گسترش نقش ایران در منطقه تمرکز کرده بود، با بهره

حال، تحولات ای مطلوب خود را تثبیت کند. بااینهای امنیتی، تلاش کرد تا نظم منطقهای و همکاریهای رسانههای اقتصادی، جنگتحریم 

ای مرورزمان موجب فرسایش این راهبردها و درنهایت تضعیف جایگاه این ائتلاف در معادلات منطقه ژه در سوریه و عراق، بهویمیدانی، به

های  نقطه عطف این تحولات، فروپاشی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق بود؛ گروهی که از یکسو، تهدیدی جدی برای دولت   .شد

های فرا  شد و از سوی دیگر، بستری برای توجیه مداخلات خارجی و همسویی منافع برخی قدرتهای منطقه محسوب میمرکزی و ملت 

ای در قالب مقابله با تروریسم ایجاد کرده بود. در واقع، تا پیش از شکست داعش، ائتلاف آمریکا، عربستان و امارات توانسته  ای و منطقهمنطقه 

ی نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در منطقه را حفظ کرده و از آن برای مهار نفوذ ایران و متحدانش  های ضد تروریستی، حضوربود در قالب عملیات

بازتعریف  بحران  با  ائتلاف  این  دیرالزور،  و  رقه  موصل،  مناطقی چون  به  ثبات  نسبی  بازگشت  و  داعش  نهایی  با شکست  اما  گیرد.  بهره 

 .(Khodabakhshi et al., 2019) های خود مواجه شدمأموریت 
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نظامیان  های نیابتی و شبهاز دیگر محورهای راهبردی این ائتلاف، حمایت از نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه بود که عمدتاً در قالب گروه

ای گسترده، این پروژه نیز به شکست انجامید. ارتش سوریه با  های مالی، تسلیحاتی و رسانهگذاریکردند. باوجود سرمایهگرا فعالیت میاسلام

المللی  ای و بینالله و روسیه، موفق شد بخش اعظم سرزمین خود را باز پس گیرد و اعتبار نیروهای دولتی را در سطح منطقهحمایت ایران، حزب

نیابتی محور غربی احیا کند. بدین ترتیب، نه  عربی درصحنه میدانی تضعیف شد، بلکه مشروعیت این ائتلاف در افکار - تنها نقش نیروهای 

های آمریکا  در عراق نیز، پس از پیروزی نیروهای حشدالشعبی و ارتش این کشور بر داعش، تلاش  .دار گردیدشدت خدشهمنطقه نیز به  عمومی

اش برای تضعیف این نیروها و محدود کردن نقش ایران با ناکامی مواجه شد. نفوذ سیاسی و اجتماعی محور مقاومت در عراق  و متحدان عربی

های  های دیکته شده توسط واشنگتن فاصله گرفتند. همچنین، موج فزاینده مخالفت تدریج از سیاست های پساداعش بهافزایش یافت و دولت 

های راهبردی و امنیتی این مردمی با حضور نظامی آمریکا در عراق و حوادثی همچون ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، هزینه

امارات نتوانست  -عربستان-در عرصه دیپلماسی نیز، ائتلاف آمریکا.  ر برای خروج نیروهای خارجی را افزایش دادحضور را دوچندان کرد و فشا

های  گیری از سیاست ای محور مقاومت ارائه دهد. در مقابل، ایران با بهرهراهبردی منسجم و مؤثر برای مقابله با گسترش پیوندهای منطقه

  هوشمندانه، توانست موقعیت خود را در لبنان، سوریه، عراق و یمن تثبیت کند و حتی در قالب روندهایی چون آستانه، نقشی فعال در ترتیبات 

ازپیش هایی شد که کارآمدی آن را بیشها و واگراییایفا کند. این در حالی است که خود این ائتلاف نیز دستخوش تنش  امنیتی و سیاسی منطقه

سازی روابط  ات قطر با عربستان و امارات و همچنین رویکرد متفاوت برخی بازیگران عربی نسبت به عادیزیر سؤال برد؛ برای نمونه، اختلاف

 .(Akbari, 2016) با سوریه یا ایران

ویژه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، نیز به تضعیف انسجام این محور های سیاست خارجی آمریکا، بهاز سوی دیگر، تغییر در اولویت 

سوی  ای نشان داد و تمرکز خود را بهدامن زد. دولت بایدن، برخلاف دولت ترامپ، علاقه کمتری به درگیر شدن در منازعات مستقیم خاورمیانه

ها را به تجدیدنظر  مهار چین و بازسازی روابط با اروپا سوق داد. این تغییر جهت، خلائی راهبردی برای متحدان عربی واشنگتن ایجاد کرد و آن

ائتلاف آمریکا، عربستان سعودی و امارات که زمانی بر مهار ایران و براندازی دولت سوریه تمرکز داشت،    .ای واداشت های منطقهدر سیاست 

توجهی  افزاری خود، با تضعیف راهبردی قابلافزاری و سخت ای، و کاهش نفوذ نرمالمللی و منطقههای میدانی، تغییر شرایط بینپروژهبا شکست  

ای مواجه شده است. این ائتلاف اکنون با چالش بازسازی اعتماد در درون خود، بازتعریف اهداف ژئوپلیتیکی و سازگاری بانظم نوظهور منطقه 

مواجه است؛ نظمی که بیش از هر چیز، بر محور مقاومت، نقش بازیگران غیردولتی و تغییر موازنه قدرت به نفع بازیگران مستقل از غرب 

 .تأکید دارد

 تقویت محور مقاومت -2

ای که پس از ظهور و سپس فروپاشی گروه تروریستی داعش در منطقه غرب آسیا رخ داد، جمهوری اسلامی ایران و در پی تحولات گسترده

برداری کنند و حضور و نفوذ خود را  این تحولات بهرهجریان موسوم به محور مقاومت موفق شدند از خلأهای امنیتی و ژئوپولیتیکی ناشی از  

یک   عنوانتنها جایگاه ایران را بهدر کشورهای کلیدی مانند سوریه، عراق، لبنان، و حتی یمن، به شکل چشمگیری گسترش دهند. این روند، نه 

ای ارتقاء داد که  گونههای مقاومت همسو با تهران را نیز بهای تقویت کرد، بلکه ساختار و عملکرد گروهبازیگر تأثیرگذار در معادلات منطقه

در سوریه، حضور نظامی و مستشاری    .عربی ایفای نقش کنند-هایی بازدارنده در برابر رژیم صهیونیستی و محور غربیعنوان قدرتبتوانند به

بلندمدت انجامید.   یمرور به ساختار سازشد، به  ایران که در چارچوب مبارزه با تروریسم تکفیری و دفاع از دولت قانونی بشار اسد آغاز
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و نیز با کمک مستقیم به ارتش   "زینبیون"،  "تیپ فاطمیون"نظامی همچون  های شبهگروه  ی دهجمهوری اسلامی با آموزش، تجهیز و سازمان

های امنیتی و  گیری مناطق استراتژیک ایفا کند. این حضور مؤثر، علاوه بر جنبهسوریه و نیروهای دفاع وطنی، توانست نقشی کلیدی در بازپس

سازی سوریه  یکی از بازیگران اصلی در آینده  ای که امروز ایرانگونهنظامی، به تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی میان تهران و دمشق انجامید، به

 .(Basiri & Majidinejad, 2017) رودبه شمار می

الله سیستانی و با حمایت گسترده  در عراق نیز، پس از فروپاشی داعش، ساختار نظامی حشد الشعبی که در پاسخ به فتوای جهاد کفایی آیت 

ها گروه مقاومت وفادار  ایران شکل گرفت، به یک نیروی رسمی و قانونی در ساختار دفاعی عراق تبدیل شد. حشد الشعبی، که متشکل از ده

عنوان بازوی  تنها در تأمین امنیت داخلی عراق نقش دارد، بلکه با حفظ پیوندهای راهبردی با تهران، بهبه ایدئولوژی مقاومت اسلامی است، نه

رغم فشارهای واشنگتن برای تضعیف یا کند. این نیروها، بهمهمی در تأمین منافع محور مقاومت در مقابله بانفوذ آمریکا و متحدانش عمل می 

ترین عنوان پیشرفتهالله بهدر لبنان، حزب  .اند موقعیت خود را تثبیت کرده و درصحنه سیاسی عراق نیز ایفای نقش کنند ان، توانستهمنحل کردنش

روزه    33داعش برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد. این گروه که از زمان جنگ  -محور تهران، توانست از شرایط پسا گروه مقاومت وابسته به  

های نظامی خود را  های اخیر سطح توانمندیتاکنون بارها در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده، در طول سال  2006در سال  

تنها در مرزهای جنوبی لبنان بازدارندگی ایجاد کرده، بلکه در عرصه سیاسی داخلی لبنان نیز الله نهطور چشمگیری افزایش داده است. حزببه

گیری از تجربیات نبرد های رزمی و اطلاعاتی، و بهرهتر، افزایش مهارتشده است. توان تسلیحاتی دقیقترین بازیگران تبدیلبه یکی از اصلی

 .(Basiri & Saldourgar, 2017) تهدید راهبردی برای اسرائیل مطرح ساخته است  عنوانالله را بهدر سوریه، حزب

گیری از تجارب محور اماراتی، توانست با بهره-ها، محاصره و تجاوز گسترده نظامی ائتلاف سعودی رغم تحریمدر یمن نیز، گروه انصار الله به

گیری تأسیسات حیاتی عربستان با استفاده  های انصار الله در هدف اعتنا تبدیل کند. موفقیت سیاسی قابل-مقاومت، خود را به یک نیروی نظامی

ها های آنان است؛ تحولی که بسیاری از ناظران آن را نتیجه آموزشدهنده تحول راهبردی در توانمندیهای بالستیک، نشاناز پهپادها و موشک

حور عنوان بخشی از متنها در صنعا قدرت را در دست دارد، بلکه بهدانند. انصار الله اکنون نهنظامی از سوی تهران می-و انتقال تجربیات فنی

منطقه  معادلات  در  بهمقاومت،  داردای،  پررنگی  دریای سرخ، حضور  در  کشتیرانی رژیم صهیونیستی  امنیت  تهدید  در  این    .ویژه  تقویت  با 

زمان در چند جبهه  تواند همشده است. این ساختار میهای ترکیبی تبدیلها، محور مقاومت به یک ساختار چندوجهی و چندلایه باقابلیت گروه

نامتقارن، قدرتواکنش نشان دهد، اهداف دشمن را در عمق مورد تهدید قرار دهد، و در جنگ مانند اسرائیل و حتی  های  های کلاسیک 

گذاری شد، امروز به عراق، سوریه، یمن، و حتی  متحده را به چالش بکشد. در همین راستا، معادله بازدارندگی که در ابتدا در لبنان پایهایالات

گستر هم شفلسطین  و  هماهنگ  اقدام  امکان  و  جبههیافته  چند  درگیریافزای  بروز  صورت  در  را  استای  کرده  فراهم  بزرگ    های 

(Sadatinejad, 2015). 

عربی شده - پیمان غربیاز سوی دیگر، این تقویت ساختاری محور مقاومت موجب نگرانی جدی در میان رژیم صهیونیستی و کشورهای هم

قابلیت  افزایش  گروهاست.  موشکی  و  پهپادی  پاسخهای  قدرت  مقاومت،  آنهای  و گویی  عقیدتی  پیوندهای  و  احتمالی،  تجاوزات  به  ها 

انداز اقدام نظامی علیه ایران یا متحدانش را بسیار پرهزینه و پرریسک کرده است. در واقع، توازن قوا در منطقه  ها، چشمایدئولوژیک میان آن

 ,Zarras) ای بر تلفات و تبعات آن باز کندتا حدی تغییر کرده که اسرائیل برای هر اقدام نظامی بالقوه علیه لبنان یا سوریه باید حساب ویژه

2019) . 
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نوعی بازتعریف معادلات امنیتی در غرب ای جمهوری اسلامی ایران انجامیده، بلکه بهتنها به تحکیم موقعیت منطقهتقویت محور مقاومت نه

-ای چندوجهی از متحدان نظامیای با شبکهآسیا نیز منجر شده است. بازیگری ایران از یک قدرت سنتی بانفوذ محدود به یک قدرت منطقه

های چندلایه، بازدارندگی در برابر تهدیدات، و حتی تأثیرگذاری بر روند تحولات داخلی کشورها  سیاسی ارتقاءیافته که توانایی مدیریت بحران

های شدید، اما با احتمال کمتر درگیری مستقیم، پیش خواهد برد؛ چراکه  را داراست. این وضعیت، آینده تحولات منطقه را در بستری از رقابت 

 .یافته است مراتب افزایشنه تقابل با این محور بههزینه هرگو 

 تأثیر بر نظم امنیتی منطقه-3

ای المللی و منطقه های بینتنها یک پیروزی نظامی برای ائتلافویژه در عراق و سوریه، نهنابودی سازمان تروریستی داعش در خاورمیانه، به

می و محسوب  متزلزل  را  قدرت سنتی  تحولات، ساختارهای  این  منطقه شد.  سیاسی  و  امنیتی  نظم  در  بنیادینی  تحولات  موجب  بلکه  شد 

ای منجر شد. در این ساختار  گیری یک نظام چندقطبی منطقه ای به وجود آورد که نهایتاً به شکلهای جدیدی برای بازیگران منطقه فرصت 

های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک به  عنوان سه رقیب اصلی و محوری، در لایهجدید، ایران، ترکیه، و عربستان سعودی به

با اشغال گسترده مناطق وسیعی از عراق و سوریه و اعلام خلافت خودخوانده،   2010های نخست دهه  در سالداعش که    .رقابت پرداختند

تهدیدی جدی برای ثبات منطقه بود، با ضربات سنگین نظامی از پای درآمد. اما این شکست، خلأ امنیتی بزرگی را به وجود آورد که مستلزم 

توانستند به شیوه سنتی و مبتنی بر  ای بود. خلأ داعش فضای جدیدی ایجاد کرد که دیگر بازیگران نمیبازتعریف نقش بازیگران مختلف منطقه 

  .سرعت برای کسب جایگاه و گسترش نفوذ خود وارد رقابتی فشرده شدند ای بهتوازن قدرت گذشته عمل کنند. در این شرایط، بازیگران منطقه

(Adami, 2013). 

الله در لبنان، حشد الشعبی در عراق، انصار الله در یمن و های مقاومت، اعم از حزبای از متحدان و گروهگیری از شبکه گستردهایران با بهره

پیمان در سوریه، توانست عمق راهبردی و نفوذ خود را در منطقه تثبیت و گسترش دهد. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی نیروهای هم

های حامی خود  های مقاومت و دولت زمان در حوزه نظامی، دیپلماتیک و فرهنگی اقدام به ایجاد یک محور متحد متشکل از گروهجامع، هم

 نمود. این محور مقاومت، به ایران امکان داد تا از فرصت پس از نابودی داعش برای تحکیم جایگاه خود در عراق و سوریه استفاده کند و از 

ایران همچنین با استفاده از تجارب جنگ نامتقارن و راهبردهای مقاومت مردمی،   .ای بهره ببردوان بستری برای افزایش نفوذ منطقه عنآن به

موفق شد حضور خود را فراتر از مرزهای خود گسترش دهد و به بازیگری تأثیرگذار در تحولات منطقه تبدیل شود. این حضور نظامی و  

های تندرو بود و  ویژه در خاک عراق و سوریه، نقطه تعادلی در مقابل تهدیدات خارجی و جریانسیاسی ایران در مناطق مختلف خاورمیانه به

 . (Khodabakhshi et al., 2019) موجب افزایش ثبات نسبی در این مناطق شد

ای مهم، سعی کردند جایگاه خود را در نظم جدید امنیتی تثبیت کنند.  عنوان دو بازیگر منطقه در مقابل ایران، ترکیه و عربستان سعودی نیز به

های مخالف دولت سوریه، تلاش کرد تا جایگاهی راهبردی کسب  ترکیه با تمرکز بر نفوذ در شمال سوریه و شمال عراق و حمایت از گروه

عنوان قطب اصلی جهان عرب و ای در حوزه امنیت و اقتصاد تبدیل شود. از سوی دیگر، عربستان سعودی که سابقاً بهکند و به قدرتی منطقه

های معارض در سوریه و همکاری های دیپلماتیک و نظامی متنوع، ازجمله حمایت از برخی گروهشد، با استراتژیرقیب جدی ایران شناخته می

 .ی، در پی کاهش نفوذ ایران و تثبیت جایگاه خود بود با بازیگران غرب
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تنهایی بر همه مسائل منطقه تسلط  جانبه به ایجاد یک ساختار چندقطبی در منطقه منجر شد که در آن هیچ قدرتی قادر نبود بهاین رقابت سه

قطبی یا دوقطبی به یک سیستم پیچیده چندقطبی تبدیل شد که در آن بازیگران مختلف با  دیگر، نظم امنیتی منطقه از شکل تکعبارتیابد. به

فراتر از رقابت بین ایران، ترکیه و عربستان، نابودی داعش    .محوریت منافع ملی و ایدئولوژیک خود، در یک بازی پویا و پرتنش قرار گرفتند

های امنیتی،  ضرورت تقویت همکاریهای منطقه بههای امنیتی کشورهای منطقه شد. بسیاری از دولت موجب تغییرات ساختاری در سیاست 

صورت محدود و گاه  ای، اگرچه بههای منطقه مقابله با تهدیدات تروریستی پی بردند. این امر به افزایش اهمیت همکاری  تبادل اطلاعات و

شدت پیچیده شد. روسیه با حمایت  متحده آمریکا در این دوران بهالمللی مانند روسیه و ایالاتهمچنین، نقش بازیگران بین  .ناپایدار، انجامید

که آمریکا با حفظ حضور نظامی در عراق و سوریه، نظامی از دولت سوریه توانست جایگاهی استراتژیک در شرق مدیترانه کسب کند، درحالی

ای بر تحولات منطقه نیز تأثیرگذار بود و باعث تشدید های فرا منطقهدر پی مدیریت شرایط جدید و محدود کردن نفوذ ایران بود. این رقابت 

 . (Basiri & Majidinejad, 2017; Basiri & Saldourgar, 2017)  گردیدهای نظم امنیتی پیچیدگی

گیری از گیری یک نظام چندقطبی منجر گردید. ایران با بهرهساز تغییرات بنیادین در نظم امنیتی خاورمیانه شد که به شکلنابودی داعش زمینه

ای محور مقاومت، توانست عمق راهبردی خود را تقویت کرده و به یکی از بازیگران کلیدی امنیتی منطقه تبدیل شود. در مقابل، رقابت منطقه 

شدت وابسته به تعاملات و تعادل  تر گردد و آینده منطقه بهتر و چندلایهمیان ایران، ترکیه و عربستان موجب شد تا نظم امنیتی منطقه پیچیده

آفرینی بازیگران ای و نقش های منطقههای امنیتی، همکاریضرورت بازتعریف سیاست میان این بازیگران اصلی باشد. این شرایط همچنین به

 .رو قرار داده است اندازی پر چالش و متحول در خاورمیانه پیشالمللی منجر شده است که درمجموع، چشمینب

 تحلیل موردی: عراق و سوریه 

اجتماعی این کشور رخ داد که به شکل  ای در ساختارهای امنیتی، سیاسی و  پس از سقوط گروه تروریستی داعش در عراق، تحولات گسترده

یابی و ارتقاء جایگاه نیروهای بسیج مردمی یا همان »حشد الشعبی« ترین رخداد، مشروعیت توجهی بر روند آینده عراق تأثیر گذاشت. مهمقابل

صورت خودجوش و تحت حمایت غیررسمی ایران شکل گرفتند، بعد از شکست داعش به یک نیروی رسمی بود. این نیروها که در ابتدا به

های دیگر، های مختلف شیعی، اما همچنین با حضور اقلیت حشد الشعبی، متشکل از گروه  .و قانونی در ساختار امنیتی عراق تبدیل شدند

عنوان  تنها بهسازی مناطق تحت اشغال داعش ایفا کنند. به همین دلیل، این نیروها نهازجمله کردها و اهل سنت، توانستند نقش مؤثری در پاک 

های  ها در سیاست عراق موجب شد که سیاست عنوان بازیگری سیاسی نیز مطرح شدند. حضور فعال و نفوذ این گروهنیروی نظامی بلکه به

 .شدت تحت تأثیر محور مقاومت قرار گیردداخلی کشور به

مانده های تروریستی باقیعنوان نیرویی مهم در حفظ ثبات داخلی و مقابله با تهدیدات آینده ازجمله گروهاز منظر امنیتی، حشد الشعبی به

ویژه در تعامل با نیروهای  هایی میان نیروهای مختلف عراقی و دولت مرکزی شد، بهشناخته شد. اما این مسئله همچنین موجب بروز تنش

ازلحاظ سیاسی، حشد الشعبی و متحدان نزدیک به ایران   .المللی مستقر در این کشورنظامی و امنیتی رسمی عراق و همچنین نیروهای بین

های بغداد به سمت نزدیکی بیشتر با ایران نقش پررنگی در مجلس عراق، کابینه و نهادهای دولتی پیدا کردند. این مسئله موجب شد سیاست 

متمایل مقاومت  متحدان غربی  و محور  آمریکا و  نفوذ  الشعبی، شود و  کنترل حشد  مناطق تحت  از  بسیاری  در  یابد. همچنین،  کاهش  اش 

از سوی دیگر، سقوط داعش   .شدساختارهای موازی حکومتی و امنیتی شکل گرفت که گاه موجب چالش در یکپارچگی نظام سیاسی عراق می

ای برای پر کردن آن تلاش کردند. این مسئله باعث  های مختلف محلی و قبیلهخلأ قدرتی را در مناطق سنی نشین به وجود آورد که گروه
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های موضعی و اعتراضات مردمی طور کامل آن را مدیریت کند. ناامنیهای قومی، مذهبی و سیاسی شد که بغداد هنوز نتوانسته بهافزایش رقابت 

 .(Fayazi & Nakhaei Zarandi, 2021)  عدالتی نیز از پیامدهای این شرایط است علیه فساد و بی

الله لبنان  وقفه ایران و حزبای را رقم زد. حمایت بیهای منطقهترین بحراندر سوریه، جنگ داخلی و حضور گسترده داعش یکی از پیچیده

پس از کاهش تهدید داعش، معادلات    .ترین عوامل ماندگاری این رژیم در برابر فشارهای داخلی و خارجی بوداز دولت بشار اسد، یکی از مهم

ای را که الله، توانستند مناطق گستردهنیروهای حزبتوجهی یافت. نیروهای دولتی با کمک مستشاران ایرانی و  میدانی در سوریه تغییر قابل

تنها جایگاه بشار اسد را مستحکم کرد بلکه موقعیت  ها نههای مسلح مخالف و تروریستی بود، باز پس گیرند. این موفقیت تحت کنترل گروه

حمایت ایران در قالب اعزام مستشاران نظامی، آموزش نیروهای محلی و   .کننده در سوریه تثبیت نمودعنوان بازیگر اصلی و تعیینایران را به

های عنوان بازوی نیابتی ایران در عملیاتالله لبنان نیز بههای مسلح داشت. حزبتأمین لجستیکی، نقش محوری در شکست داعش و دیگر گروه

صورت  شد تا محور مقاومت در منطقه بههای نظامی و اطلاعاتی کلیدی ارائه داد. این همکاری باعث  میدانی حضور چشمگیری داشت و کمک

های زیادی از خاک سوریه،  از سوی دیگر، ماندگاری دولت اسد پس از سقوط داعش و بازیابی بخش  .عملیاتی و استراتژیک تقویت شود

کرد اسد را سرنگون کند، اکنون به یک واقعیت جدید عربی که در ابتدا تلاش می -باعث تغییر در نقشه ژئوپلیتیکی منطقه گردید. محور غربی

ای  های کشورهای منطقه و فرا منطقه که حضور پررنگ ایران و متحدانش است، تن داد. این تغییر معادلات میدانی منجر به بازنگری سیاست 

 .(Moradi et al., 2016) درباره سوریه شده است 

های داخلی سوریه همچنان پابرجاست. مناطق شرقی و شمالی کشور که تحت کنترل نیروهای کرد و نیروهای آمریکایی قرار حال، بحرانبااین

ای برای دولت  های عمدههای دائمی است. همچنین، مسائل مربوط به آوارگان، بازسازی و تثبیت امنیت، همچنان چالشدارند، صحنه تنش

 .شودالمللی محسوب میسوریه و جامعه بین

ترین تهدیدهای تروریستی منطقه شد، بلکه باعث شد بازیگران جدید تنها موجب از بین رفتن یکی از بزرگسقوط داعش در عراق و سوریه نه

عنوان نیروی رسمی و سیاسی مشروع شناخته  ای به ظهور برسند. در عراق، نیروهای حشد الشعبی بهشده در عرصه داخلی و منطقهو یا تقویت 

الله موجب  ای دامن زدند. در سوریه، حمایت ایران و حزبهای داخلی و منطقهحال به پیچیدگیشدند که نفوذ ایران را افزایش دادند، اما درعین

دهنده تغییر بنیادین در نظم امنیتی و این تحولات نشان  .ماندگاری دولت بشار اسد شد و معادلات میدانی را به نفع محور مقاومت تغییر داد

ها و تحولات جدید در  ای از تنشساز دورهای را تشدید کرده و زمینههای منطقهتیکی خاورمیانه است که چندقطبی گرایی و رقابت ژئوپلی

 .های داخلی و خارجی کشورهای منطقه گردیده است سیاست 

 گیرینتیجه 

تنها به کاهش محسوس تهدیدات  رود. این رخداد نه ترین تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه طی دهه اخیر به شمار میسقوط داعش یکی از مهم

ای از زمان ای منجر شد، بلکه تحولی راهبردی در موازنه قوا ایجاد کرد. با افول قدرت داعش، که در برههای و فرا منطقهامنیتی در سطح منطقه

ای فراهم آمد. این فرصت  توجهی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده بود، فضای جدیدی برای بازتعریف نظم منطقه های قابلبخش

ایران، رقم خورد؛ محوری که سال به رهبری  از همه به سودمحور مقاومت،  با هزینهبیش  با گسترش  ها  نظامی و دیپلماتیک  های سیاسی، 

درک صحیح از پیامدهای سقوط داعش مستلزم توجه به چندلایه مختلف از تحولات سیاسی،    .در منطقه مقابله کرده بودتروریسم تکفیری  

امنیتی و اجتماعی در منطقه است. نخست، باید به نقش مؤثر محور مقاومت در مقابله میدانی با داعش اشاره کرد. نیروهای حشد الشعبی در 
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های ضد داعش نقش کلیدی داشتند. این گیری و اجرای عملیاتالله لبنان، ارتش سوریه و مستشاران ایرانی از سپاه قدس در شکلعراق، حزب

ای و حتی  تنها باعث تثبیت موقعیت این بازیگران در عرصه میدانی شد، بلکه مشروعیتی سیاسی برای آنان در افکار عمومی منطقهمبارزه نه

دوم، با از میان رفتن خلافت خودخوانده داعش، زمینه برای بازآرایی ساختارهای سیاسی در عراق و سوریه ایجاد شد. در    .جهانی فراهم کرد

بر نیروهای مردمی و ارتش، قلمرو ملی را باز پس گیرد و کنترل خود را بر مناطق حساس گسترش دهد.  عراق، دولت مرکزی توانست با تکیه

ها تا حد زیادی مرهون حضور های بیشتری از کشور را تحت کنترل خود درآورد. این موفقیت لت بشار اسد توانست بخشدر سوریه نیز، دو

 .و حمایت راهبردی ایران و متحدان آن در محور مقاومت بود

آفرینی بازیگران رقیب ایران نظیر عربستان سعودی، ترکیه و حتی برخی کشورهای غربی ای، فروپاشی داعش به کاهش نقش در سطح منطقه 

نظامیان شبههای معارض و  های مالی، لجستیکی و تسلیحاتی از گروهدر تحولات سوریه و عراق انجامید. این کشورها در مقطعی با حمایت 

ها تضعیف شد و در مقابل، نفوذ سیاسی و امنیتی ایران افراطی درصدد تغییر معادلات به نفع خود بودند. اما با فروپاشی داعش، موقعیت آن

های دیپلماتیک، ای تأثیرگذار در حوزهتقویت شد. بدین ترتیب، نقش ایران از یک بازیگر صرفاً ایدئولوژیک یا نظامی، به یک قدرت منطقه

توجه تهدیدات تروریستی انجامید. شهرهای مهم عراق و سوریه  در بعد امنیتی، شکست داعش به کاهش قابل  .امنیتی و بازسازی تبدیل گردید

اند. این های افراطی بودند، اکنون به وضعیت نسبی ثبات و بازسازی رسیدهگذاری و کنترل گروهها در معرض حملات انتحاری، بمب که سال

عنوان مدافع امنیت و تمامیت ارضی این کشورها شناخته شد. این نقش های مرکزی بود، بلکه محور مقاومت نیز بهتنها به سود دولت ر نهام

افزون بر این، پیروزی بر داعش به تقویت    .ای ترسیم کردتر از محور مقاومت در سطح افکار عمومی منطقهجدید، تصویری متفاوت و مقبول

های ازاین بیشتر جنبه نظامی داشت، اکنون به یک شبکه چندلایه شامل همکاریهمبستگی درون محور مقاومت نیز انجامید. ائتلافی که تا پیش 

های الله در مدیریت بحرانشده است. حضور گسترده ایران در بازسازی سوریه، نقش حزب اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادی تبدیل

از منظر ژئوپلیتیکی،    .دهنده بلوغ بیشتر این محور در ابعاد مختلف است های مقاومت فلسطینی، همگی نشانهنگی گروهداخلی لبنان و هما

کند، اکنون با  سقوط داعش به تقویت عمق استراتژیک ایران انجامید. مسیر زمینی از تهران تا مدیترانه که از عراق، سوریه و لبنان عبور می

اقتصادی جدیدی در اختیار این  های ژئو تنها مزایای نظامی برای ایران به همراه دارد، بلکه ظرفیت امنیت بیشتری همراه است. این دسترسی، نه

توان گفت که سقوط داعش نقطه عطفی  می  .ایکشور قرار داده است؛ ازجمله امکان گسترش خطوط مواصلاتی، انتقال انرژی و تجارت منطقه 

هایی استراتژیک برای بازتعریف قدرت، نفوذ و  تنها تهدیدی بزرگ را از بین برد، بلکه فرصت . این رویداد نهدر تاریخ معاصر خاورمیانه بود

عنوان بازیگر بر مشروعیت ناشی از پیروزی در این نبرد، اکنون در مسیر تثبیت جایگاه خود بهای فراهم کرد. محور مقاومت، با تکیهنظم منطقه 

ها و ضعف نسبی محورهای رقیب، این روند  رود که در پرتو تغییر موازنه قدرت محوری و مؤثر در آینده خاورمیانه قرارگرفته است. انتظار می

 .ایفا کند تری در تعیین معادلات سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی منطقههای آینده نیز ادامه یابد و محور مقاومت بتواند نقش راهبردیدر سال

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 
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EXTENDED SUMMARY 
The collapse of the self-proclaimed caliphate of the so-called Islamic State (ISIS) in Iraq and Syria 

constitutes one of the most consequential geopolitical events in the Middle East in the early twenty-

first century, not merely because it marked the military defeat of a highly violent non-state actor, but 

because it fundamentally reconfigured the regional order and altered prevailing patterns of power 

distribution. The emergence of ISIS in 2014 was itself the product of accumulated structural crises, 

including state fragility, sectarian polarization, foreign military interventions, and unresolved 

governance failures in post-2003 Iraq and post-2011 Syria. By rapidly seizing territory, dismantling 

state authority, and declaring a transnational caliphate, ISIS directly challenged the Westphalian 

foundations of regional order and created a profound security shock that reshaped the strategic 

calculations of both regional and extra-regional actors (Salehi & Moradi, 2015). However, the 

subsequent dismantling of ISIS’s territorial control—culminating in the fall of its last strongholds—

did not simply restore the pre-existing balance. Instead, it generated a new strategic environment 

characterized by shifting alliances, intensified rivalries, and the empowerment of actors that had 

played decisive roles in the anti-ISIS campaign. Among these, the Axis of Resistance—centered on 

the Islamic Republic of Iran and encompassing allied state and non-state actors—emerged with 

enhanced legitimacy, operational depth, and geopolitical influence, thereby transforming the 

regional landscape in ways that demand systematic theoretical and empirical analysis (Abolfathi & 

Sadeghi, 2024). 

From a theoretical perspective, the study adopts neorealism as its principal analytical framework to 

explain how the removal of ISIS as a disruptive actor produced a structural redistribution of power 

at the regional level. Neorealism emphasizes the constraining role of the anarchic international 

system and the primacy of relative power in shaping state behavior, arguing that actors respond 

rationally to changes in the balance of power in order to maximize security and survival. Within this 

framework, the defeat of ISIS can be understood as the elimination of a quasi-state actor that had 

temporarily occupied strategic space and absorbed significant security resources, thereby creating a 

power vacuum that other actors sought to fill (Khodabakhshi et al., 2019). The Axis of Resistance was 

particularly well positioned to capitalize on this vacuum due to its direct military involvement, 

organizational cohesion, and ideological mobilization during the conflict. The study situates this 

process within broader debates on regional security complexes, demonstrating that the post-ISIS 

environment intensified intra-regional competition while simultaneously reducing the coherence of 

the Western–Arab coalition that had framed much of its regional engagement around 

counterterrorism. In this sense, the collapse of ISIS functioned as a critical juncture that accelerated 

pre-existing trends toward a more pluralistic and contested regional order (Gause, 2015). 

Empirically, the research highlights how ISIS’s defeat weakened the strategic position of the 

Western–Arab axis led by the United States, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, whose 

policies had relied heavily on indirect leverage, proxy actors, and the discourse of counterterrorism. 

As ISIS disintegrated, this coalition faced increasing difficulty in justifying sustained military 

presence and political intervention in Iraq and Syria, while internal divergences among its members 

further eroded its effectiveness (Akbari, 2016). By contrast, Iran and its allies translated battlefield 

success into long-term geopolitical gains, consolidating influence through institutionalized security 

arrangements, political alliances, and expanded strategic depth. The study shows that this shift was 

not solely military in nature but also reflected changes in legitimacy and perception: actors 

associated with the Axis of Resistance increasingly framed themselves as guarantors of state 
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sovereignty and regional stability, while their adversaries struggled with credibility deficits and 

strategic overstretch (Javidan, 2021). These dynamics underscore the importance of examining the 

post-ISIS order not as a return to equilibrium but as a reconstitution of regional hierarchies under 

new conditions. 

The article further explores the multidimensional consequences of ISIS’s rise and fall for regional 

political-security dynamics, emphasizing pressures placed on the Axis of Resistance during the 

conflict and the subsequent consolidation of its position. ISIS initially imposed severe strain on 

resistance actors by diverting resources, exacerbating sectarian cleavages, and disrupting 

coordination among pro-Palestinian and anti-Israeli forces (Firoozabadi, 2010). Moreover, the 

proliferation of takfiri ideology contributed to intra-Islamic fragmentation, undermining broader 

solidarities and generating internal conflicts that served external interests (Nasserpour, 2015). Yet, 

the eventual defeat of ISIS reversed many of these effects by delegitimizing extremist narratives and 

restoring the strategic focus of resistance actors. The study demonstrates how this process 

strengthened coordination among Iran, Hezbollah, Iraqi popular mobilization forces, and allied 

groups, while simultaneously constraining the maneuverability of rival regional powers such as 

Turkey and Saudi Arabia, whose competing ideological and geopolitical projects produced mutual 

friction rather than cohesive counterbalancing (Niakouee, 2015). 

Through detailed case studies of Iraq and Syria, the research illustrates how the post-ISIS 

environment reshaped domestic political orders in ways that reinforced the regional standing of the 

Axis of Resistance. In Iraq, the institutionalization of the Popular Mobilization Forces transformed 

a wartime necessity into a lasting component of the state’s security architecture, embedding 

resistance-aligned actors within formal governance structures and reducing external leverage over 

Baghdad (Fayazi & Nakhaei Zarandi, 2021). In Syria, sustained Iranian and Hezbollah support proved 

decisive in preserving the Assad government, enabling the reassertion of territorial control and 

forcing regional and international actors to adjust to a political reality they had previously sought to 

overturn (Moradi et al., 2016). These cases reveal how military outcomes translated into political and 

strategic capital, reinforcing neorealist claims about the enduring significance of power 

accumulation and alliance management in anarchic systems. They also highlight the limits of 

externally driven regime-change strategies in environments where locally embedded networks 

possess superior mobilization capacity and ideological coherence. 

In conclusion, the collapse of ISIS marked a transformative moment in Middle Eastern geopolitics 

by dismantling a major source of instability while simultaneously accelerating a redistribution of 

power that favored the Axis of Resistance. The post-ISIS regional order is characterized by weakened 

Western–Arab cohesion, enhanced Iranian strategic depth, and a more complex, multipolar security 

environment in which non-state actors play institutionalized roles. Rather than restoring a previous 

equilibrium, ISIS’s defeat opened a new phase of strategic competition shaped by indigenous 

capacities, ideological mobilization, and adaptive alliance structures. Understanding this 

transformation is essential for assessing future trajectories of regional order, as the legacies of the 

anti-ISIS struggle continue to shape security calculations, political alignments, and the prospects for 

stability across the Middle East. 
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